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اعتقاد به  یانگار  در شرک یتوهاب یدگاهدنقد 

 ینبر تصرف در تکو یاله یایاول ییتوانا
 *یدخورش یدوح

 چکیده
منکرنـد و چه در حال حیات و چه بعـد از مـر ، را  الهی یاولیا تکوینی تصر  وهابیان

و بـر ایـن  شـمردهمعتقدان به تصرفات اولیا و علم آنان در برزخ نسبت به دنیا را مشرک 
نیسـت. ایـن در  ایشانبه اختیار خود  صورت گیرد،اگر تصرفی نیز توسط اولیا که باورند 

ای از  العـاده . اگر کـار خارقاستقدرت تصر  اولیا وابسته به قدرت خداوند حالی است 
حتـی  ،اگر خداوند به کسـی اذن ندهـد وگرنهسبب اذن خداوند است؛   به ،سر بزند اولیا

قرآنی و روایـی و تـاریخی نیـز  دلایل، گذشته از اینتواند انجام بدهد.  نمی کار عادی نیز
علـم  در برزخ نیز نسبت بـه دنیـاهستند و  کند که اولیا دارای تصر  در تکوین  ابت می

همچنـین  .باشـد می اولیـادارند و کرامت آنها گذشته از عنایت خداوند، با اختیار و ارادۀ 
قدرت اولیا را متصـل بـه  ،تصرفات اولیا اعتقاد دارند، در حقیقتکسانی که به توانایی و 

بـا ایـن  .داننـد نمـی  را مستقل از خداونـد  دانند و قدرت آنها می  منبع اصلی یعنی خداوند 
 .باشد میاساس  بیواهی و  یشرک دانستن این اعتقاد، ادعای ،وجود

 .ینتکو تصر  در ی،اله یایاول ی،انگار  شرک یت،وهاب ها: کلیدواژه
  

                                                 
 .و مذاهب، پژوهشگر فرق و مذاهب یاندانشگاه اد یشناس یعهش یدکتر  یدانشجو  *
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 مقدمه
آیـات  تصرفات اولیا و صالحان در تکوین مانند تصرفات انبیـا، ازجملـه مسـائلی اسـت کـه

. جمهور مسـلمانان کند می ا باتهای تاریخی آن را  شقرآن، روایات فراوان و معتبر و گزار 
توانند به مقامی برسـند کـه صـاحب کرامـات  نیز بر این امر اتفاق دارند که اولیای الهی می

اند کـه بـه  شده و در نتیجه، به اذن الهی در تکوین تصر  کنند. اما وهابیان هرچند مدعی
ا تـا حـد کرامات اولیای الهی اعتقاد دارند، اما با محدود کردن تصرفات اولیا، قدرت آنهـا ر 

کنند که تصرفات اولیا در تکـوین،   یک انسان معمولی فروکاسته و بر این نکته پافشاری می
دهد، ربای به خود اولیـا نـدارد و او   باشد و اگر گاهی نیز تصرفاتی از آنها رخ می  محال می

خـدا  دهد؛ زیرا ولـی    در این امر اختیاری ندارد؛ بلکه خداوند، خود این تصرفات را انجام می
ـه»یا فرد صالح، قدرت چنین کارهایی که  باشـد، نـدارد. در نتیجـه،   می« مـا لا یقـدر الا الل 

 کنند.   معتقدان به تصرفات اولیا را به شرک متهم می
بررسی درباره تصرفات اولیا در تکوین، به  وهابیان، بعد از اشاره به دیدگاه نوشتاردر این 

 تـا مشـخص شـوداولیای الهی خواهیم پرداخت  تصرفات و نقد دیدگاه آنها دربارۀ محدودۀ
 باشـد. که دیدگاه آنها برخلا  آیات، روایات، متون تاریخی و اقوال بزرگان اهـل سـنت می

 لذا ضروری است این مسئله به صورت جداگانه بررسی شود.

 «اولیا، تکوین و تصرف»بررسی مفاهیم 
معـانی دیگـری نیـز  0است. یت و دشمنبودن و ضد عداو  معنای نزدیک در لغت به «ولی  »

 ،محبـت و سـلاان 2، مالک،  ی امور عالم و مخلوقاتناصر، متول  : ، ماننداند گفته برای آن
، بـه اقتضـای آن چیـز، معنـای آن نیـز متفـاوت رونـد کار می بـهکه هرکـدام در جـایی کـه 

داشـتن اسـت.  یتمعنای ولا  به رود، کار می به« ولی  »شود؛ مثلا  در مسائل فقهی، وقتی  می
 «اموال ولیلا  »شود،  ی امور مالی صغیر، یتیم یا مجنون میبه کسی که متول   :عنوان نمونه به

کسـی  ،در نکـاح« ولـی  »یـا  .شود؛ زیرا ولایت دارد تا از اموال آنها محافظـت کنـد گفته می
                                                 

 .8582، ص7 ، جالصحا . جوهری، اسماعیل، 0
 .053، ص55 ، جالعر لسا  ،منظور، محمد ؛ ابن883، ص5 ، جالنهاية في غريب الحديث و الأثرا یر، مبارک،  . ابن2
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ات اولیـا، در مسائل مربو  به کرام« ولی  »مراد از اما  .است که ولایت در ازدواج دختر دارد
 وبه مقام قرب الهی رسیده  ،باشد که با اطاعت از خداوند و دوری از معاصی ه میعار  بالل  

ایـن نوشـتار اقتضـاء کـه در « ولی  » شود میبا این توضیح مشخص  0دارای کراماتی است.
 باشد.  دارد به آن پرداخته شود، معنای قرب می

، عـار  بـه خـدا و ولی  : اند  تعریف کردهچنین در اصالاح را  «ولی  »بزرگان اهل سنت 
بـر انجـام طاعـات مواظـب بـوده و از معاصـی  هاست: که دارای این ویژگی ستصفات او

با اطاعت  2.کند شدن به لذات و شهوات دوری می  رفتن و مشغول و از فرو ورزد اجتناب می
  9.دهد  می شود و خدا نیز آنها را مورد کرامت قرار  می به خداوند نزدیک

هستند که مایـع خـدا و  کسانی اولیا چنین اشاره کرده است: اولیا معناینیز به باز  بن
 ،از آنچـه نهـی کـرده کـرده،ب خداوند دوری کرده و حقش را ادا ضبوده و از غ رسول

 اباشـند و اهـل ایمـان و تقـو  شـده می کنند. آنها اولیا و مسلمانان صـالح و هدایت دوری می
 4.هستند

تـرین نشـانا اولیـای حقیقـی، علـم،  فی که برای اولیای الهی بیان شد، مهمتعاری بنابر
باشـد. اگـر  ایمان، تقوا، تابع کتاب و سنت، مقید به انجام حلال و ترک محرمات شرع می

و مقرب درگاه الهی شده و خداوند نیـز بـا لاـف و « ولی  »کسی این صفات را داشته باشد، 
 .فرماید میرحمت خود به او کراماتی را عنایت 

به معنای برگردانـدن و تبـدیل « تصر »و  1ایجاد و احداث معنای بهدر لغت « تکوین»
 و قـدرت ،«تصـر  در تکـوین»مـراد از  ماـابا ایـن معنـا 6باشـد.  چیزی به چیز دیگـر می

  تصر  موجـودی در موجـود دیگـر بـه . به عبارت دیگر:است آن تدبیر و ایجاد بر سلانت
                                                 

 .502، صقواعد الفقح. مجددی برکتی، محمد عمیم، 0

؛ 708، ص55، جالباار   فاتححجـر،  عسـقلانی، ابن ؛857، ص8، جشر  المقاحاد فاي علام الكام الدین،  . تفتازانی، سعد2
 .50، ص7، جعابدين حاشية ابنعابدین، محمدامین،  ابن

تفساير عاشور، محمد،  ابن ؛857، ص7، جتفسير البيضاو  ه، اوی، عبدالل  بیض ؛772، ص8، جالكشاف  زمخشری، محمود، 9
 .570، ص8، جتفسير النسفينسفی، احمد،  ؛852، ص55، جالتحرير والتنوير

 .525-527، ص8، ج فتاوى نور على الدر باز، عبدالعزیز،  . بن4
  . 777،  57 ،  جلسا  العر منظور، محمد،   ابن .1

 .  755، ص2 ج المحكم و المحي  الأعظم، سیده، علی،   ؛ ابن718، ص8 ج مفردات الفاظ قرآ ،راغب اصفهانی، حسین،  .6
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باشد که دارد. بـا ایـن وجـود، اولیـا بـه سـبب قـدرتی کـه دارنـد،   سبب قدرت و تسلای می
 توانند در چیزی تصر  کرده و آن را تغییر بدهند.   می

 اولیا در تکویندرباره تصرفات  وهابیتدیدگاه 
بـیش از آن خـدا  اند که ولـی   تعیین کرده حدودی رابرای تصرفات اولیا در تکوین، وهابیت 

قـدرت تصـر  در امـور تکـوینی و  اولیـا : اولا،تواند کاری انجام بدهـد. آنهـا معتقدنـد نمی
و اگر تصر  یـا  دنندار د و در عالم برزخ، قدرت شفاعت برای فرد زنده را نیز نملکوت را ندار 

باشـد.   کرامتی از اولیا سر بزند، توسط خود او نیست؛ بلکه همه آنها بـه دسـت خداونـد می
معتقـد اگر کسـی   ، مشرک است.  الثا،ن باشدیوتکدر  اولیا معتقد به تصر کسی که  انیا، 

 و از اسلام خارج شده است.  باشد،کافر اولیا برای )علم به دنیا(  به علم غیب
 :آمده استچنین  باره در این پاسخ به پرسشیر د فتاوى اللجنة الدائمةدر  

از بندگان صـالح ظـاهر  ای دۀ زندهالعاده است که خداوند به دست بن کرامت، امری خارق
باشد تا ضرری را از او دفع یا منفعتی را جلب کند یا حقی  سبب اکرام او می  کند. این نیز به می

ای نیسـت؛  کـاره بـاره باشد و عبد صالح در این را یاری کند و این نیز به دست ارادۀ خداوند می
قـدرت « ولـی  صـالح»د اسـت و ایـن که معجزۀ او نیز تنها به دسـت خداونـ مانندلا پیامبر

قدرت بدهـد؛  اوو حدی که خداوند به   اندازه تصر  در ملکوت آسمان و زمین را ندارد؛ مگر به
در برزخ نیز آنها قدرت شفاعت برای زنده و مرده ندارند و کسی  .مانندلا قدرت زارع برای زراعت
 0، کافر است.گرددبرای آنها ون باشد یا معتقد به علم غیب که معتقد به تصر  آنها در کُ 

در  2.باشـد  مـی ، شرک اکبرتصر  اولیا در تکوینکند که اعتقاد به   می اذعانباز نیز  بن
اولیـا توسـط اگـر خـارق عـادت تصـرفات و کارهـای فتاوای لجنه نیز اشاره شده است که 

خداونـد   ارادهخود او نیست؛ بلکه هما اینهـا بـه به اراده  معجزات پیامبر مانند باشد،
به این دنیا  اولیا علمهمچنین  وهابیان 9گردد و خداست که اینها را انجام داده است. میباز

                                                 
 .530، ص5، جفتاوى اللجنة الدائمة. دویش، احمد، 0
 .555، صفتاوى نور على الدر   باز، عبدالعزیز، . بن2

 .530، ص5، جفتاوى اللجنة الدائمة. دویش، احمد، 9
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 بلکه معتقدان به این علـم داشـتن اولیـا را نیـز خـارج از اسـلام 0،قبول ندارندتنها   نهرا نیز 
  2.دانند  می

بـاره  ندارنـد؛ زیـرا آنهـا در اینبنابراین از نگاه وهابیان، اولیا توانایی تصر  در تکـوین را 
بـر آن  آنهـابایـد دربـارۀ چیـزی باشـد کـه اولیا نیز  درخواست از ،با این وجودقدرت ندارند. 

و اگر کسی اعتقاد به تصر  آنها در تکـوین  9نباشد «هما یقدر الا الل  »د و نقدرت داشته باش
ه علم داشتن آنها در داشته باشد، دچار شرک اکبر شده است. همچنین اگر کسی اعتقاد ب

 برزخ از این دنیا باشد نیز از اسلام خارج شده است.

بحر  اولیحا و صحالحانانگحاری اعتقحاد بحه توانحایی    شرک نقد دیدگاه وهابیت در
 تصرف در تکوین

بررسـی امکـان   پـردازیم: الـف( در این قسمت به نقد دیدگاه وهابیـان در چهـار محـور می
تصر  با اختیـار و اراده اولیـا و بـا اذن الهـی.   دنیا و آخرت؛ ب(تصرفات اولیا در تکوین در 

امکان علم اولیا در برزخ به دنیـا؛ د( عـدم شـرکی بـودن اعتقـاد بـه تصـرفات اولیـا در  ج(
 تکوین.  

 در دنیا و برزخ تصرف اولیا در تکوینقدرت  امکان  نقد اول:
 این دنیاالف( توانایی و تصرفات تکوینی اولیا در 

انکار  اولیای الهی را برای در این دنیا بزرگان وهابیت تصرفات تکوینی که اشاره شد،  چنان
حـدی  ولی  صالح، قدرت تصر  در ملکوت آسمان و زمین نـدارد؛ مگـر به :اند گفتهکرده و 

 4.که خداوند به آنها قدرت بدهد؛ مانندلا قدرت زارع برای زراعت
لذا قدرت تصر لا  ،کنند تقسیم می« یقدر»و « درما لا یق»قدرت را به  جاکه وهابیان ازآن

دانند که اولیا  می «ما لایقدر»کنند و تصر  او در تکوین را  منحصر می «یقدر»را به « ولی  »

                                                 
 .همان. 0
 .87، ص2. همان، ج2

 .88، صأحول الإيما  لمحمد بن عبدالوها عبدالوهاب، محمد،  بنا. 9
 .530، ص5، جفتاوى اللجنة الدائمة. دویش، احمد، 4
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نسبت به آن قدرت ندارند؛ بلکه فقط در ید قدرت خداوند است. از این بـاب تصـرفات اولیـا 
داننـد کـه اولیـا  می« مـا لا یقـدر»آن را حتی در زمان حیات را در تکوین قبول ندارند؛ زیـرا 

 توانایی آن را ندارند.
 در پاسخ به ادعای وهابیان باید بگوییم:

کـه  هسـتاست کـه برخـی از افعـال در عـالم  آن باره لازما حر  وهابیان در این ،اولا  
صـورت عـادی انجـام  ها به مؤ ر نیست و آن افعالی است که انسان ها قدرت خداوند در آن

تنهایی و بـدون اذن خداونـد  دهند و بر آن قدرت دارند. این درحالی است که انسـان بـه می
عادی نیسـت. دقـت در آیـات قـرآن، ایـن  هایکار  حتیمتعال، قادر به انجام هی  کاری، 

در هـی  و  0ستخداوند قادر بر انجام کارهاکند که انسان، تنها با اذن  حقیقت را روشن می
چـه  ؛کاری مستقل از خداوند نیست و تا زمانی که خداوند نخواهد، توان هی  کـاری نـدارد

 چه غیرعادی. ،آن فعل، عادی باشد
معیــار و مــلاک درســت در فــرق بــین فعــل خــالا و مخلــوق، اســتقلال و عــدم  ، انیــا  

تقل بــوده و نیازمنــد اذن کســی نیســت؛ اســتقلال اســت. خداونــد در انجــام افعــالش مســ
که مخلوقات در انجام امور، چه عادی و چه غیرعادی نیازمند اذن و ارادۀ خداونـد  درحالی
بنابراین اگر فعلی هرچند غیرعادی که از قدرت بشـرلا عـادی خـارج باشـد، توسـط  .هستند

درتی داده، با این اعتقاد که خداونـد بـه آن شـخص چنـین قـ ،فردی صالح یا اولیای الهی
انجام شود، امری ممکن بوده و موجب شرک نیسـت؛ زیـرا فاعـل بالاسـتقلال و حقیقـی، 

شـدن بـرای   واقع  استقلالی است. مخلوقات در سببغیر  «ولی  »خداوند متعال است و فعل 
با هم فرق دارند. ملائکه در حمل عرش خدا، تـدبیر امـور، ماننـدلا بـاد، بـاران،  کارهاانجام 

یـک از ایـن   که انسـان در هـی   درحالی ؛تن ارواح و دیگر موارد، سبب هستندگیاهان، گرف
یان نیز در برخی امور، قدرت و توانایی دارند که دیگر مخلوقات آن افعال، سبب نیست. جن  

ن اچنـ انسان معمـولیقدرت را ندارند. انسان بزر  و قوی در برخی از امور قدرتی دارد که 
دهـد، خداونـد متعـال  کس که بـه همـه قـدرت می  م این افعال، آنندارد. در تما ای توانایی

                                                 
 .87کهف،  ؛555. مائده، 0
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 و بدون اذن خداوند، توان انجام هی  کاری ندارد.  0است و هی  مخلوقی بالاستقلال
ـ»و « ما یقدر»با این توضیح، دیگر جایی برای تقسیم فعل به  وجـود « همالا یقدر الا الل 

 در هـر دو ،لی  خدا باشد یا در توان آنها نباشدعادی یا و انسان ندارد؛ زیرا فعلی که در توان 
و طلـب حاجـت از  2باشد. با این بیان، مسئلا استغا ه استقلالی و وابسته به خداوند میغیر 

خواهی و استغا ه از آنان، قدرت اولیـا را  اولیا نیز ایرادی ندارد؛ زیرا مسلمانان هنگام حاجت
تقاد دارند خداوند به آنها قدرتی داده اسـت دهند؛ بلکه اع در عر  قدرت خداوند قرار نمی

 . بنابراین، شرکی در کار نیست.انند حاجات مردم را برآورده کنندتو  که می
اولیـا و... نیـز  4ء،انبیـا 9،تصرفات در تکوین، مختص خداوند نیست؛ بلکـه ملائکـه ، الثا  

به عنـوان نمونـه: در قـرآن  باشند که فرد عادی، قدرت انجام آن را ندارد. دارای تصرفاتی می
درخواسـت  ،ها و جنیان بودنـد از اهل مجلسش که انسان حضرت سلیمانآمده است که 

حـالی اسـت کـه چنـین  )بلقیس( را برای او بیاورنـد. ایـن در أکرد تا تخت پادشاهی ملکه سب
 فرماید:  درخواستی از قدرت عادی بشر خارج است. خداوند در این باره می

َ
هَا الْمَاأَُ قَالَ یَا أ یُّ

تُونِي مُسْلِمِینَ 
ْ
نْ یَأ

َ
رْشِهَا قَبْلَ أ ََ

َِ تِینِي 
ْ
كُمْ یَأ یُّ

َ
سـلیمان نبـی از آنـان خواسـت تـا تخـت را از  1؛أ

ای است که تنها خداوند متعال قدرت بر  العاده که این کار خارق درحالی ،یمن به نزد او بیاورند
تِینِيبه آنان گفت:  آن دارد؛ اما حضرت سلیمان

ْ
كُمْ یَأ یُّ

َ
یک از شـما ایـن کـار را  کدام ؛أ

اهِ گفت:  ،فرد صالح )عاصف بن برخیا( که داری علم کتاب بود؟ دهد انجام می َِ نَاا ءتِیاكَ 
َ
أ

نْ یَرْتَاَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ 
َ
جـا  آورم. در ایـن ، آن تخـت را مـیبزنیـدهم  بر که چشم قبل از این قَبْلَ أ

بـه خداونـد اختصـاص  یقدرتچنین شود که  د. از این آیه استفاده میفعل را به خود نسبت دا
توانـد  شـود کـه می از قـدرتی برخـوردار می ،ندارد؛ بلکه هر کس کـه دارای علـم کتـاب باشـد

 کند. تکوینتصر  در 
کـه  ؛ چناناند شـمردهعنوان کرامـت اولیـا  بزرگان اهل سنت نیز تصر  در تکوین را بـه

                                                 
 .الرؤيح الوهابيح للتوحيدد و اقسامحنابلسی، عثمان مصافی، جهت اطلاع بیشتر نک: . 0

 .هاى توسل و استغاثح کتابچح، البیت لمدرسة اهل. نک: مؤسسا دارالاعلام 2

 (5)نازعات، «. کنند و آنها که امور را تدبیر می. »9

 .01عمران،  . آل4

 .72. نمل، 1
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زدن بـا  کردن مـرده و حـر  ازجمله زنـده ،را به چندین نوع« ولی  »کرامتلا  «کی شافعیبْ سَ »
تصـر   ،ازجمله انـواع کرامـات» :حیوانات و جمادات و... تقسیم کرده و در نوع دهم گوید

 0.«باشد اولیا می
ویژه  از کرامـات اولیـای الهـی بـهبسـیاری مـوارد غیره،  در منابع روایی، تاریخی و ،رابعا  

جـا  ده است که نشان از تصر  آنها در این دنیا در عالم تکوین دارد. در ایننقل ش ائمه
 کنیم: به چند نمونه اشاره می

گفتن بود که شخصی  مشغول حدیث علی کند که حضرت طبرانی روایتی را نقل می
سخن ایشان را دروغ دانست. حضرت نفرین کرد و او کور شد. روایت به ایـن صـورت نقـل 

 شده است: 
تـو دروغ  :کرد که شخصی گفـت حدیثی را نقل می کند حضرت علی ن نقل میزاذا

در  .دعـا کـن :گفـت ؟یت )نفرین( بکنم اگر دروغگو باشـی دعا :حضرت فرمود !گویی می
حجر هیثمی این  ابن 2.شخص از جایش حرکت نکرده بود که چشمش نابینا شدآن جا  این

ـ»گویـد:  شمار آورده و می به حضرت علیروایت را نیز نقل کرده و آن را از کرامات  ن وملا
رواه الابرانـي فـي »گویـد:  سند آن نیز می بارهدر  9.«کراماته أیضا أنه حدث بحدیث فکذبه

این روایت را نقل نیز طبرانی  4.«الأوسط وفیه عمار الحضرمي ولم أعرفه وبقیة رجاله  قات
. انـد م؛ اما بقیه رجال  قهیاسشن است که نمی «عمار حضرمی» ،در بین روایان .کرده است

آورده است کـه ایـن دلالـت بـر تو یـا او  در الثقاتحبان او را  عمار باید بگوییم: ابنباره در 
 6.موارد دیگر نیز درباره این نوع کرامات نقل شده است 1دارد.

ـ ی ه توانـایبنابراین غیر از خداوند، افـرادی ماننـدلا ملائکـه، انبیـا و اولیـا و... بـه اذن الل 

                                                 
 .705، ص8، جطبقات الشافعية الكبرىالدین،  . سبکی، تاج0

 .851، ص8، جالمعجم الأوس . طبرانی، سلیمان، 2
 .733، ص8، جالمحرقة علي أهل الرفض والضمل والزندقةالصواعق . هیتمی، احمد بن محمد، 9

 .557، ص1، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائدبکر،  . هیثمی، علی بن ابی4

 .825، ص3، جالثقاتحبان، محمد،  . ابن1
 کثیـر ؛ ابن015، ص08، ج مديناة دمشاق تااريخ عسـاکر، علـی، ؛ ابن88، ص5، جمجاابو الادعوة. ابن ابی الـدنیا، عبداللـه، 6

 .587، ص5، جح عز وجلکرامات أولياءالل  الله،  . لالکائی، هبة5، ص2، جالبداية والنهايةدمشقی، اسماعیل، 
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شامل تمام امور ممکن، اعم از امور عادی کـه هـر  «هاذن الل  ». قید دارند در تکوینتصر  
شـود.  کس بر آن قادر است و امور غیرعادی، مانندلا کرامت اولیا و حتی معجـزات انبیـا می

ـ یک در این صورت، دیگر هی  گونـه  ه خـارج نیسـت و هی از افعال خلـا از دایـرۀ اذن الل 
 .)مـا لا یقـدر( در آن نیسـت و غیرعـادی در باب امور عـادی )یقـدر(تخصیص و تقییدی 

ـ»و  «یقـدر»همچنین اگر بپذیریم که افعال به  در ایـن  ،تقسـیم شـود «همـا لا یقـدر الا الل 
خداونـد قـدرت نـدارد بـه کسـی کـه  گونـه  این یم بها هصورت، قدرت خداوند را محدود کرد

کنـد و خداونـد فقـط در امـور عـادی بـه بنـدگان  در تکوینتصر  او بتواند  تاتوانایی بدهد 
 قدرت داده است.

 اولیای الهی در برزخ تصرفات قدرت توانایی و (ب

و  قدرت تصر  در این دنیا را ندارند ،اولیا در برزخ بر این باورند کهکه بیان شد، وهابیان  چنان
 اه باید بگوییم:در نقد این دیدگ 0اگر کسی معتقد به این تصر  اولیا باشد، کافر است.

بعد از مـر ، امـر ممکنـی ، شود  شمرده میتصرفات اولیا که که یک نوع کرامت  ،اولا  
جـایز اسـت؛  نیـزکرامت بعد از مر  وقوع است و هر ممکنی نیز وقوعش جایز است؛ پس 

ح،  زیرا اگر قائل به جواز وقوع نباشیم، لازم می آید که یکی از دو طر  ممکن را بدون مرج 
 2که این محال است. ،ترجیح بدهیم

باشد که بـه  اولیا در زمان حیات و بعد از مر  به اذن و ارادۀ خداوند می اتتصرف ، انیا  
افتـد؛ لـذا چاـور بزرگـان  ای اتفاق می العاده خارقسبب آنها   کند و به دست اولیا جاری می

کـه مرجـع آن کرامـت، قـدرت  درحالی ،کننـد ،  بوت کرامت را بعد از مر  انکـار می وهابی
وابسـته بـه قـدرت و مشـیت  ،خـود وجود آمدنلا  وقتی چیزی در اصل به ؟!باشد خداوند می
ه شـود هـر کـس اعتقـاد بـه در این صورت، این منافاتی با توحید ندارد تـا گفتـ ،الهی باشد

 ، کافر است.داردتصر  اولیا 

                                                 
 .530، ص5، جفتاوى اللجنة الدائمة. دویش، احمد، 0
الحجج البينات فى إثبات الكراماات فاى الحيااة وبعاد ؛ مزیدی، احمد فرید، 0، صرد الحموى على الوهابية. حموی، احمد، 2
 .35، صمماتال
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  گوید: می باره شهاب حموی، عالم حنفی در این
شـود؛ بـرخلا   قاـع نمی« ولـی»کرامت اختصاص به حال حیات ندارد و با مـر لا 

ادعای نبوت همراه اسـت و قصـد اظهـار آن نیـز  بامعجزه برای نبی که درحقیقت 
العاده که بعد از مر  انبیـا  ر این صورت، امر خارقباشد. د ی منکرین میبرای تحد  
نه معجـزه و اگـر کسـی بـه ایـن کرامـت، معجـزه  ،باشد شود، کرامت می ظاهر می

در آن، ادعای ولایت یا « ولی  »باشد؛ اما کرامتلا  این از باب تسامح می ،اطلاق کند
رامـت باشد و این ک محل ظهور کرامت می« ولی  »قصد اظهار کرامت نیست؛ بلکه 

. در اسـتمحل ظهـور ایـن امـر « ولی  »شود و  درحقیقت با فعل خداوند حاصل می
فـرق وجـود نـدارد. ایـن چیـزی اسـت کـه « ولـی  »این صورت، بین حیات و مـر لا 

 0اشاره کرده است. شر  عقايد نسفيحتفتازانی نیز به آن در 

اولیـا را بعـد از از شیخ احمد شهاب عجمی نیز بعد از اشاره به سخنان کسانی کـه کرامـت 
  :است نقل شدهچنین اند،  مر  منکر شده
کننـد؛ بلکـه حـا ایـن اسـت کـه کرامـات اولیـا بـا  چنین نیست که اینان گمان می 

شود؛ زیرا مرجع کرامات آنها مانندلا معجزه به قدرت خداوند است  مرگشان قاع نمی
قدرت او به تمام ممکنات احاطـه و تعلـا دارد... و معنـای  وباشد  که تام و عام می

الله ابتدا در تحت قـدرت  سوی این است که ما ،تعلا قدرت و اراده به تمام ممکنات
 2طوری که مؤ ری غیر از خدا نیست. باشد؛ به و ارادۀ خداوند می

. حجـابی اسـتاعلا متصـل مو که به  هستندانبیا و اولیا دارای نفس قدسی بالایی  ، الثا
باشند. ایـن  برای آنان حتی بعد از مر  وجود ندارد؛ لذا دارای قدرت تصر  در این دنیا می

تصـر   بـارهانـد. سـیوطی در  چیزی است که بزرگان اهـل سـنت نیـز بـه آن اعتـرا  کرده
  نویسد: می پیامبر

 شود که همانا پیـامبر حاصل می ،های علما و روایات قول پس از مجموع نقل
کند و هـر جـایی از  تصر  می پیامبرکه  این جسمش و روحش زنده است وبا 

با همان هیبـت و شـکلی اسـت  رود و پیامبر می ،خواستکه زمین و ملکوت 
 ،ها غائـب اسـت و همانـا او از چشـم هکه قبل وفاتش بود و چیزی در او تغییر نکرد

                                                 
 .0، صرد الحمو  علي الوهابية. حموی، احمد، 0

 .38، صالحجج البينات في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الممات. مزیدی، احمد فرید، 2
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 0اند.   زندهکه ملائکه با اجسامشان  که ملائکه غائب هستند؛ درحالی چنان

 :گوید می ،به سخن قاضی عیا  استناد کرده باره ملا علی قاری در این
قات جسمانی عروج می های تزکیه جان کننـد و بـه عـالم  شده و قدسیه هرگاه از تعل 

شخصـه مشـاهده  گاه همـه را به ماند، آن شوند و حجابی باقی نمی اعلی متصل می
ـر آوردن فرشته و در  یا با خبر ،کنند می آن رازی است که برای هـر کـه توفیـا میس 

 2.شود، خواهد دانست

برای اولیای خدا بعد از مر ، حجابی وجود ندارد و این مالب را که مناوی نیز معتقد است 
  9.کرده است عنوان اعتقاد درست نقل به

کـه روح انبیـا و اولیـا در بـرزخ، آزادتـر و رهـاتر از ایـن دنیـا  شـود میمشخص  بنابراین
 توانند در این دنیا تصر  کنند. جا بیشتر است؛ لذا می و قدرت آنها در آن 4باشد می

هایی  به نمونـه باره دلایل نقلی بر وقوع کرامت اولیا بعد از مر  وجود دارد. در این رابعا،
را تصرفات اولیـا شود که وقوع  اشاره می بیت اهلاز کرامات صحابه، اولیا و صالحان و 

 .کند بعد از مر   ابت می
درون قبـر  از کنـد کـه صـدای خوانـدن سـورۀ ملـک ترمذی روایت معتبری را نقـل می

روی ای بر  خیمه الله یکی از اصحاب رسول :گوید عباس می ابن 1.شنیده شده است
امـا درون قبـر، کسـی سـورۀ تبـارک را کـرد کـه آن قبـر باشـد؛  قبر برپـا کـرد و گمـان نمی

و مـاجرا را  رسـید پـس صـحابی خـدمت پیـامبر .آن را ختم کـردکه  این تا ،خواند می
سورۀ تبارک ایمن است و آن منجی اسـت کـه او را از »فرمودند:  . پیامبرعر  کرد

 روایـت از ایـن طریـا حسـن و غریـب اسـت. :گویـد میترمـذی . «دهـد عذاب نجـات می
روایـت را حسـن دانسـته و حـاکم گویـد  میترمـذی روایـت را آورده و »ویسـد: ن سیوطی می

بن عبدالوهاب نیز این  محمد 6.«و آن را صحیح دانسته استکرده نیشابوری روایت را نقل 
                                                 

 .855، ص8، جحاو  للفتاو الدین،  . سیوطی، جلال0
 .55، ص7، جمرقاة المفاتيح شر  مشكاة المصابيح. قاری، ملا علی، 2

 .055، ص7، جالقدير فيض. مناوی، عبدالرؤو ، 9
 .38، صالحجج البينات فى إثبات الكرامات فى الحياة وبعد الممات . مزیدی، احمد فرید، 4

 .570، ص5، جسنن الترمذى. ترمذی، محمد، 1

، لكبارىالخصاائ  االـدین،  جلال  )سیوطی،«. وأخرج الترمذ  وحسنه والحاکم وصححه... ضرب بعض أصحاب النبي. »6
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 0روایت را نقل کرده و به تحسین ترمذی نیز استناد کرده است.
دارند، دلالت بر وقـوع این روایت که اهل سنت و حتی مؤسس وهابیت نیز آن را قبول 

طوری کـه بـه  آن را تأیید کردنـد؛ بـه پیامبرکه  این ویژه به ؛کند کرامت بعد از مر  می
یهلا من »ت اقرار کرده و فرمودند: قرائت سورۀ ملک توسط می   یَةُ تُنْجلا يَ الْمُنْجلا يَ الْمَامنَةُ هلا هلا

 2شود. با آن  ابت می دلیل شرعی است که احکام و تقریر پیامبر« عَذَابلا الْقَبْرلا 
در بین علمای اهـل سـنت که الدنیا از بزرگان اهل سنت در قرن سوم هجری   ابن ابی

من عاا  بعاد معرو  است، کتابی با عنوان  «دارای مصنفات 9حافظ، عالم و صدوق»به 
شـدن،  نوشته است که به ذکر موارد فراوانی از تصر  مردگان در این دنیا مانندلا زنده الموت

عسـاکر روایتـی را نقـل  ابن 4.زدن، خندیدن و موارد دیگر اشاره کرده اسـت زدن، حر  پلک
دیوانه شد و ماننـدلا  ،اهانت کرد که در همان حال کند که شخصی بر قبر امام حسن می

 1.داد سگ صدا می
م پذیرفته بزرگان اهل سنت اعترا  کرده و به ،خامسا   کرامـات و اند کـه  عنوان امر مسل 

داشته و دارای تصـرفات شود؛ بلکه آنها از این دنیا خبر  اولیا با مرگشان قاع نمی تصرفات
 گوید: باره می    شمس رملی در این 6.باشند می

د. مـا اعتقـاد داریـم کرامات اولیا مشاهده شده است و ممکن نیست آن را انکار کر 
که کرامات اولیا در زمـان حیـات و بعـد از ممـات،  ابـت اسـت و بـا مرگشـان قاـع 

 7شود. نمی

 نویسد:  تصرفات اولیا بعد از مر  می بارهمولوی محمد عمر سربازی نیز در 
مسـئلا هفــتم: بــدان کــه از بعضــی از اولیـا بعــد از مــوت هــم تصــرفات و کرامــات 

                                                 
 (770، ص5ج
 .05، صاحكا  تمنى الموتعبدالوهاب، محمد،  . ابن0
 .38، صالحجج البينات في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الممات. مزیدی، احمد فرید، 2

 .525، ص8، جتذکرة الحفاظذهبی، محمد، ؛ 785، صتقريب التهذيبحجر،  .عسقلانی، ابن9

 .55، ص  بعد الموتمن عا  . ابن ابی الدنیا، عبدالله،4
 755، ص57، جتاريخ مدينة دمشقعساکر، علی،  . ابن1

الحجج البينات في إثبات الكرامات في الحيااة . مزیدی، احمد فرید، 500، ص8، جالحاوى للفتاوىالدین،  . سیوطی، جلال6
 .37، صوبعد الممات

 .38. همان، ص7
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این نمونه بسیار واقع شده است؛ چراکه ولایـت بعـد از  زند و غریب سرمی و  عجیب
 0است.« ولی  »شود؛ بلکه همراه  موت گرفته نمی

 علم اولیا به این دنیا  نقد دوم:
که بیان شد، وهابیان معتقدنـد اولیـا در بـرزخ قـدرت تصـر  در ایـن دنیـا را ندارنـد؛  چنان

سبب اعتقاد به علم غیب   بهنیز شیعه را  و 2درنتیجه، علم آنها به این دنیا را نیز قبول ندارند
لَمُ مَنْ به آیا  باره در اینآنها  9د.ندان کافر و گمراه و خارج از اسلام می پیامبر َْ قُلْ لَا یَ

ه مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ اللَّ فِي السَّ
نـد کـه علـم بـه غیـب را فقـط خـدا نک استدلال می 4

 در نقد این باور باید بگوییم: داند. می
باشند. وقتی تصر   قبلا   ابت شد که اولیا در این دنیا و در برزخ دارای تصر  می ،اولا  

شود؛ زیـرا لازمـا تصـر  در  نیز  ابت می این دنیااولی علم آنها به   طریا به ،آنها  ابت شده
 ندارد.باشد. وقتی علم نباشد، تصر  نیز معنا  عالم و ملکوت، علم می

واسـاه، ذاتـی و  نفی شده، همان علـم غیـب بی اتآی برخیعلم غیبی که در  آن ، انیا  
ی بـه انبیـا و اولیـا لاسـتقلاغیر صـورت  واساه و به استقلالی است و شامل علم غیبی که با

طور نیست که افراد خاص، ذاتا  علم به غیب  این :شود. به بیان دیگر داده شده است، نمی
بلکه این افراد خاصی که علم غیب دارند، علم غیبشان از جانب خداسـت و  ،داشته باشند

پس دربـارۀ ایـن  .خداوند به آنها افاضه کرده و این افاضه نیز به یک طریقی رخ داده است
نفی  بارهحجر آیات در  ابن 1گوییم که آنها ذاتا  علم غیب دارند؛ زیرا این کفر است. افراد نمی

لِمُ الْغَیْابِ فَالَا عَاا خداوند، مانندلا آیـاغیر  و آیات ا بات غیب برای علم غیب از غیرلاخداوند
حَاًا

َ
...إِلاَّ مَنِ ارْتَضَی مِانْ رَسُاولٍ   یُظْهِرُ عَلَی غَیْبِهِ أ

را در کنـار هـم قـرار داده و از آنهـا 6
  نویسد: وی در جای دیگر می 7مستقل نیست. نتیجه گرفته است که علم پیامبر

                                                 
 .523، صخمحة التصوف. سربازی، محمد عمر، 0
 .530، ص5، جفتاوى اللجنة الدائمة. دویش، احمد، 2
 .87، ص2. همان، ج9

 .75. نمل، 4

 .55، ص85، جرو  المعانى. الوسی، محمود، 1

6 ،  .83و  87. جن 

 .857، ص1، جفتح البارىحجر،  . عسقلانی، ابن7
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بـر  شـود کـه رسـول اسـتفاده می ...إِلاَّ مَنِ ارْتَضَی مِانْ رَسُاولٍ از استثنای آیـا 
واسـاا رسـول بـه  که تابع رسول است نیـز به« ولی  »بعضی از غیب مالع باشد و همچنین 

او( این است که رسول از علوم  شود و فرق میان این دو )رسول و ولی   امور غیبی مالع می
واسـاا  ، از آن امـور غیبـی به«ولـی  رسـول»اما  ،شود ع وحی مالع میواساا انوا غیبی به

 0شود. خواب یا الهام مالع می
استقلالیلا علم غیب، به غیر  و یکردن مسئلا استقلال حجر هیتمی نیز بعد از مارح ابن

  2«.این علم را خدا به آنها تعلیم داده است»گوید:  می ،علم غیب مؤمنان و اولیا اشاره کرده
بنابراین روشن شد که در قرآن، علم غیب ذاتی و استقلالی، منحصر به خداوند است؛ 

وجود، این  با  و اولیای دیگر، تبعی و به تعلیم الهی است. اما علم غیب پیامبران و ائمه
کسی که به ایـن نـوع به ، هی  محذوری ندارد و این دنیابه در برزخ  داشتنلا انبیا و اولیا علم

 شود. اعتقاد داشته باشد، کافر اطلاق نمی پیامبران و انبیا از علم برای
که اموات از احوالات مردم دنیا  9نقل شده است و متواتر معتبر، در روایات فراوان ، الثا  

 باشد و اقربا می اعمال به پیامبر ی ؛ ازجملا آنها روایاتی است که دربارۀ عرضهندباخبر 
  4است.  اسناد معتبر نیز نقل شدهدر که 

 اختیار و اراده اولیا به همراه این خداوند در تصرف تکوینی  : سومنقد 
ای  شـود کـه اولیـا از طـر  خـود اختیـار و اراده از ماالب بزرگان وهابی چنین برداشت می

، فقط از طـر  خداونـد دهند انجام مید؛ بلکه هرچه نندار  )کرامت( تصر  در تکوینبرای 
 است و آنها نقشی ندارند.

1 
 در نقد این اعتقاد باید بگوییم:

اما این بـدان  ،به اذن خداوند است ،شود هرچند اعمالی که از طر  اولیا واقع می ،اولا  

                                                 
 .550، ص2، جهمان. 0

 .887، ص5، جالفتاوى الحديثية. هیتمی، احمد بن محمد، 2

 .071، ص7، جتفسير القرآ  العظيمیر، اسماعیل، کث . ابن9

 .. محقا مسند احمد، این روایت را صحیح دانسته است58751، ح578، ص55، جمسند احمد بن حنبل. شیبانی، احمد، 4

 .530، ص5، جفتاوى اللجنة الدائمة. دویش، احمد، 1
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، دارای تصـرفاتو اختیاری ندارنـد؛ بلکـه آنهـا در   هی  اراده باره نیست که آنها در این امعن
انـد کـه کرامـتلا  ان کردهکه بزرگان اهل سنت به این مسـئله اذعـ باشند؛ همچنان اراده می

کرامـتلا »نویسـد:  شود. بدرالدین عینـی می به اختیار و ارادۀ او انجام می)تصرفات( « ولی  »
 0 .«باشد شود و این دیدگاه صحیح نزد تمام متکلمان می به اختیار و طلب او واقع می ولی  

سـبب  ا بهبلکـه تنهـ ،اولیـا اختیـاری نیسـت و تصر  اگر معتقد باشیم که کرامت ، انیا  
در این صورت باید بگوییم ایمان، تقوا، علم یا تـلاشلا  ،باشد لاف و تفضل خداوند به او می

و  تقوا و رسیدن به مقـام ولایـت، تـأ یری در ایـن کرامـتبالاتر برای کسب درجات « ولی  »
اولیـا  کـه کرامـت ارزش بـوده اسـت؛ درحالی نیز بی کاراین برای نداشته و تلاش او  تصر 
، نتیجه ایمان، تقوا و اعمال صـالح و تبعیـت بیشـتر از نبـی و مقـام صر  در تکوینبرای ت

 باشد. ولایت می
هـی  نقشـی دارای کرامـت )قـدرت تصـر ( باشـد، امـا « ولی  » که اگر قرار باشد ، الثا  

ای  لی از جانب خداوند باشد که به دست هر بندهتفض  فقط  و تصر ، نداشته باشد و کرامت
شـمرده کرامت هی  فضیلتی برای اولیای خداونـد  ،در این صورت ،ظاهر کنداز بندگانش 

او تـلاش و « ولـی  خـدا»سبب افعال صالحلا  به )قدرت تصر ( که کرامت شود؛ درحالی نمی
 شود. برای تقرب به خداوند حاصل می

کـه از او سـر  تصـرفیشـود،  خوبی روشن می با دقت در جریان آصف بن برخیا به ،رابعا  
این صفت در او موضوعیت داشت کـه خداونـد  داشت.سبب بود که علم کتاب  این  هب ،زد

نکتا مهم  2.از او سر بزند و تصر  در تکوین آن را ذکر کرده و این سبب شد که آن کرامت
لَیْكَ »او تصر  در تکوین را به خود نسبت داد و گفت که  این دیگر  إلا

نْ یَرْتَدَّ
َ
بْلَ أ

َ
هلا ق یكَ بلا نَا آتلا

َ
أ

نشـان سـخن . ایـن (که چشم برهم زنی، آن را نـزد تـو خـواهم آورد پیش از آن) 9؛«رْفُكَ طَ 
دخیل است و  تصر ،نیز در وقوع « ولی  »دهد که وجود شایستگی و علم خود شخصلا  می

 شود، مختار است. او در این امر که به اذن الهی انجام می
                                                 

 .827، ص3، جعمدة القارى. عینی، بدرالدین، 0
 .033، ص8، جفسير مقاتل بن سليما ت. ازدی بلخی، مقاتل، 2
 .05. نمل، 9
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 نبودن اعتقاد به تصرف اولیا در تکوینشرک   نقد چهارم:
دارند و این قدرت نیز به منبع اصـلی یعنـی  تکوین اولیا قدرت تصر  درکه  وقتی  ابت شد

خداوند وصل است و بدون ارادۀ خداوند هی  قدرتی ندارند، در ایـن صـورت، اتهـام  قدرت
شـود؛ زیـرا  خـود منتفـی می  نیـز خودبـه دارد تکـوین شرک به کسی که اعتقاد به تصر  در

شخصی یا چیزی را در عر  خداوند بداند؛ یعنـی معتقـد بـه دو شرک آن است که کسی، 
موجود مستقل در عر  هم باشد؛ اما اعتقاد به یک موجود مستقل و در کنار آن، اعتقـاد 

بلکه عین توحید است؛ زیـرا  ،تنها شرک نیست های وابسته به آن، نه به موجودات و قدرت
 یر اوست.خدا نیست؛ بلکه نفی استقلال از غغیر  توحید، نفی

کسانی که به ولایت و تصر  تکوینی اولیای الهی اعتقاد دارند، بـر ایـن  ،با این توضیح
خداست و ولایت اولیا وابسته به قـدرت و اذن و  باورند که ولایت اصیل و بالاستقلال از آنلا 

 که طبا اعتقاد وهابیان باید بگوییم ،اگر مسئله غیر از این باشد وگرنه ،ارادۀ خداوند است
نسبت به خداوند شرک داشته است؛ زیرا او کاری را از وزرا و یاران خود  حضرت سلیمان

او جلوی چشم ایشـان بـا  0تصر  در تکوین بود. گذشته از این، وزیر ،خواست که لازما آن
 زدن نزد حضرت سـلیمان توانست تخت بلقیس را در یک چشم برهم ،علمی که داشت

کـرد. اگـر  گزاریبب این قضیه و لاـف خداونـد بـه او، شـکر س  نیز به ایشانو  2حاضر کند
 در ایـن صـورت نبایـد حضـرت سـلیمان ،اعتقاد به تصر  اولیا در تکوین، شرک باشـد

آلود اسـت؛  داد که این کار، شـرک به همگان هشدار میکه  این کرد یا چنین درخواستی می
یان در تکوین اعتقـاد ولیا و جن  خود ایشان به تصر  اکه بینیم  اما با دقت در آیات قرآن می
 کردند. داشتند و این کار را تأیید می

 نتیجه
تصـرفی گـاهی قدرت تصر  در تکوین ندارند و اگـر  الهی یوهابیان بر این باورند که اولیا

باشـد و خـود نقشـی ندارنـد. همچنـین   مـی به اراده خداوند دهد، روی میآنها  سوینیز از 
                                                 

 .753، ص5، جالاعتقاد. بیهقی، احمد، 0

 .05. نمل، 2
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اگـر کسـی بـه تصـر  اولیـا در به همین دلیل  .از دنیا خبر ندارند معتقدند اولیا در برزخ نیز
بـه   ابت شـد کـه اولیـا که   درحالی است؛تکوین و علم آنان به این دنیا معتقد باشد، مشرک 

وابسـته بـه قـدرت خداونـد  و ایـن تصـر  نیـز کننـد در تکـوین تواننـد تصـر   می اذن خدا
توانـد انجـام  نیـز نمیرا حتـی کـار عـادی  ،دهداگر خداوند به کسی اذن ن وگرنه ؛باشند می

کند که اولیا دارای تصـر   قرآنی و روایی و تاریخی نیز  ابت می دلایلبدهد. افزون بر این، 
علم دارند و کرامت آنها گذشته از عنایت خداوند،  ،در تکوین هستند و نسبت به این تصر 

اولیا قدرت تصر  که وقتی  ابت شد  ،این گذشته از .باشد می خود اولیا نیزبا اختیار و ارادۀ 
در ایـن  ،متصـل اسـتدارند و این قدرت نیز به منبع اصلی یعنی قدرت خداونـد  تکویندر 

 نیز دارد تکوین یا علم اولیا به این دنیا صورت، اتهام شرک به کسی که اعتقاد به تصر  در
 هند.د نمیزیرا آنها اولیا را در عر  خداوند قرار  ؛شود منتفی می

 

  



 

 

46 

سال 
سیزدهم

 ،
پاییز  

1402
، شمار

 ۀ
51

 

 منابع
 .قرآن کریم .5
 .ق5055 الفکر،دار  :بیروت ،العظیم القرآن تفسیر اسماعیل، کثیر، ابن .8
، تحقیـا: الشـیخ زیـاد حمـدان، بیـروت: مؤسسـة الکتـب مجحابو الحدعو ه، الدنیا، عبدالل    ابن ابی .7

 تا. الثقافیة، بی

بیضـون، بیـروت: مؤسسـة ، تحقیـا: محمدحسـام من عاش بعحد المحوته، الدینا، عبدالل    ابی  ابن .0
 تا. الکتب الثقافیة، بی

 تا. بی،  اول: العلمیة، چاپ الکتب: دار ، بیروت الأعظم المحیط و المحکم سید، علی،  ابن .5
 تا. نا، بی جا: بی ، بیالنهایة في غریب الحدیث و الأثر، ا یر ابن .7

 .ق5717، هند: دائر المعار  العثمانیة، چاپ اول، الثقاتحبان، محمد،  ابن .3
 ق.5085الفکر للاباعة والنشر، دار  بیروت:، حاشیة رد المختار، محمدامین، عابدین ابن .2
 م.5113، تونس: دار سحنون للنشر والتوزیع، التحریر والتنویرعاشور، محمدطاهر،  ابن .1

 .بي تا جامعة الإمام محمد بن سعود، :ریا  ،احکام تمنی الموت عبدالوهاب، محمد، ابن .55
سـعید عمـر بـن غرامـة العمـری،   الدین ابـی ، تحقیا: محبتارید مدینة دمشقعساکر، علی،  بنا .55

 م.5115الفکر، دار  بیروت:
 تا. ، بیروت: مکتبة المعار ، بیالبدایة والنهایةکثیر دمشقی، إسماعیل،  ابن .58
 اول، چـاپ صـادر، دار: بیـروت مرعـب، عـو  محمـد: تحقیا ،العرب لسان محمد، منظور، ابن .57

 .تا بی
، تحقیا: احمد فریـد، بیـروت: دارالکتـب العلمیـة تفسیر مقاتل بن سلیمان، مقاتل ازدی بلخی، .50

 ق.5080چاپ اول، 
الکتـب العلمیـة، چـاپ دار  ، تحقیا: علي عبدالبار  عایـة، بیـروت:المعانی رو آلوسی، محمود،  .55

 ق.5055اول، 
 ق.5053: الصد  ببلشرز، چاپ اول، چی، کراقواعد الفقهبرکتی، محمد،  .57
: مؤسسـا ریـا ، تحقیـا: محمـد بـن سـعد الشـویعر، فتاوی نور علی الدرب، زبدالعزیباز، ع بن .53

 تا. باز، بی خیریا شیخ بن
الفـاق الجدیـد ، چـاپ اول، دار  ، تحقیـا: أحمـد عصـام الکاتـب، بیـروت:الاعتقادبیهقی، احمد،  .52

 ق.5055
 تا. الفکر، بیدار  ، بیروت:تفسیر البیضاويه، بیضاوی،عبدالل   .51
، تحقیا: احمد محمد شـاکر وآخـرون، بیـروت: دار إحیـاء التـراث سنن الترمذيترمذی، محمد،  .85



 

 

د د
نق

دگاه
ی

 
وهاب

 یت
رک

ر ش
د

گار
ان

 ی
وانا

به ت
اد 

عتق
ا

اول یی
ای

ی
 یاله 

تکو
در 

ف 
صر

بر ت
 ین

41 

 تا. العربي، بی

المعـار  النعمانیـة، چـاپ اول، دار  :لاهـور، شر  المقاصد فحی علحم الکحلامتفتازانی، مسعود،  .85
 ق.5055

 ق.5737العلم للملایین، چاپ اول، دار  ، بیروت:الصحا جوهری، اسماعیل،  .88
: مؤسسـا تحقیقـات و نشـر معـار  اصـفهان، الوهابیحة ید الحموي علر حسینی حموی، احمد،  .87

 تا. ، بیالبیت اهل
 .تا  بی ،والإفتاء العلمیة البحوث إدار  رئاسة :، ریا الدایمة اللجنة فتاوی دویش، احمد، .80

 ق.5051الکتب العلمیة، چاپ اول، دار  ، بیروت:تذکر  الحفاظذهبی، محمد،  .85
 . ق5058 ، اول ، چاپ القلمدار  ، ، بیروتالفاظ القرآنمفردات راغب اصفهانی، حسین،  .87
 تا. ، تحقیا: عبدالرزاق المهد ، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، بیالکشافزمخشری، محمود،  .83
، تحقیـا: محمـود محمـد الانـاحي؛ عبـدالفتاح طبقات الشافعیة الکبحریسبکی، عبدالوهاب،  .82

 ق.5057ر والتوزیع، چاپ دوم، : هجر للاباعة والنشجیزه )مصر(محمد الحلو، 
 تا. نا، بی جا: بی ، بیخلاصة التصوفسربازی، محمد عمر،  .81
الکتـب العلمیـة، چـاپ دار  ، تحقیا: عبـداللایف، بیـروت:الحاوي للفتاويالدین،  سیوطی، جلال .75

 ق.5085اول، 
 ق.5055الکتب العلمیة، دار  ، بیروت:الخصایص الکبریالدین،  سیوطی، جلال .75
 تا. الحدیث، بیدار  ، تحقیا: حمز  احمد زین، قاهره:مسند أحمد بن حنبل شیبانی، احمد ، .78
ـ ، تحقیا: طارق بن عو المعجم الأوسططبرانی، سلیمان،  .77 ه بـن محمـد؛ عبدالمحسـن بـن الل 

 ق.5055الحرمین، دار  ابراهیم الحسیني، قاهره:

 ق.5057الرشید، چاپ اول، دار  :دمشا، تقریب التهذیب، احمدعسقلانی،  .70

 ق.5731المعرفة، دار  ، بیروت:فتح الباري شر  صحیح البخاريحجر،  نی، ابنعسقلا .75
 تا. بی ، بیروت: دار إحیاء التراث العربي،عمد  القاري عینی، محمود،  .77
 ، بیــروت:تحقیــا: جمــال عیتــاني، مرقححا  المفححاتیح شححر  مشححکا  المصححابیحقــاری، علــی،  .73

 ق.5088الفکر، چاپ اول، دار 
: وزار  الشــؤون ریــا ، أصححول الإیمححان فححي تححووالکتاب والسححنةکتححاب گروهــی از علمــا،  .72

 ق.5085الإسلامیة، چاپ اول، 

، تحقیا: احمد سعد الحمـان، ریـا : دار طیبـة، کرامات أولیاو الله عزوجلالله،  لالکائي، هبة .71
 ق.5058چاپ اول، 

 روت:بی، الحجج البینات في عثبات الکرامات في الحیا  وبعد الممات مزیدی، احمد فرید، .05



 

 

48 

سال 
سیزدهم

 ،
پاییز  

1402
، شمار

 ۀ
51

 

 تا. الکتب العلیمه، بیدار 

 ق.5757: المکتبة التجاریة الکبری، چاپ اول، قاهره، القدیر فیضمناوی، عبدالرؤو ،  .05

النـور، چـاپ اول، دار  عمـان، .الرؤیحه الوهابیحه للتوحیحدد و اقسحامهنابلسی، عثمان مصافی،  .08
 .م8553

)مدارك التنزیل وحقائا التأویل(، تحقیـا: یوسـف علـي بـدیو ،  تفسیر النسفينسفی، عبدالله،  .07
 ق.5051الکلم الایب، چاپ اول، دار  بیروت:

 تا. المعرفه، بیدار  ، بیروت:الفتاوی الحدیثیةحجر، احمد،  هیتمی، ابن .00

، تحقیــا: الصححواعق المحرقححة علححی أهححل الححرفض والضححلال والزندقححةهیتمــی، احمــد،  .05
 ق.5053: مؤسسة الرسالة، چاپ اول، بیروتي؛ کامل محمد الخرا ، ه الترکعبدالرحمن بن عبدالل  

الدین القدسـي، قـاهره: مکتبـة  ، تحقیـا: حسـاممجمحع الزوایحد ومنبحع الفوایحدهیثمی، علی،  .07
 ق.5050القدسي، 


